
مدفون شده زیر آوار خبری
در چند روز گذشــته، بــر اثر اوج گیری 
دوبــاره تنش هــا و احتمال آغــاز جنگ، 
بســیاری احساســات متناقضی را تجربه 
کرده اند و عده ای نیز بی تفاوت بوده یا در 
حقیقت ســعی کرده اند با بی حسی این 
اخبار و تصمیمــات را دنبال کنند. برخی 
اما برایشــان قضیه فراتر از یک خبر ساده 
بود. یکی از دوستان می گفت هر موشکی 
کــه به ایران شــلیک می شــود، انگار در 
قلــب من می نشــیند. دیگــری می گفت 
وقتی شــنیدم ۲۰ هزار نفر در جنوب آب 
نوشیدنی شــان قطع شده، ســعی کردم 
من هم آب نخورم . اما بسیاری می گفتند 
قرار اســت چه شود ؟ انگار شرایط در این 
روزهای در آســتانه جنگ، سخت تر از آن 
۴۰ روز جنگ می گذرد . نمی دانیم که این 
روزها چقدر ادامه پیدا می کند و آیا واقعا 
یکشــنبه یادداشــت تفاهم در ژنو امضا 

می شود یا نه ؟
در ایــن روزها، «آوار خبــری» روان ما  
را ویران می کند. در واقع برای بســیاری از 
مردم، عامل اصلی اضطراب و بی قراری، 
خودِ حــوادث یا تهدیدها نیســتند، بلکه 
پدیده ای به نام «بلاتکلیفی» است؛ اینکه 
ندانیــم چند ســاعت دیگر چــه اتفاقی 
می افتد، امشب چگونه به پایان می رسد و 
اگر به سراغ گوشی یا لپ تاپ برویم با چه 
خبری مواجه می شویم. در چنین شرایطی، 
سیســتم روانی انسان ناخواسته وارد یک 
چرخه  فرسایشــی و معیوب می شود که 
خروج از آن بدون آگاهی مهارتی آســان 
نیســت؛ چرخه ای که از احســاس خطر 
شروع می شود، به جســت وجوی مداوم 
خبر می رسد، آرامشــی کوتاه مدت ایجاد 
می کند و دوباره با یک شایعه یا خبر جدید 
به اضطرابی شــدیدتر ختم می شود. این 
چرخه مخرب با هر اعلان جدید گوشــی، 
هر پیام دست به دست شده در گروه های 
خانوادگی و هر تحلیل غیرکارشناسی در 
فضای مجازی، از نو جان می گیرد و توان 
روانی جامعه را تحلیل می برد. بســیاری 
از مردم تصــور می کنند علت چک کردن 
مــداوم اخبــار، کنجــکاوی یــا علاقه به 
سیاست است، اما روان شناسی تکاملی و 
عصب شناختی توضیح متفاوتی برای این 

رفتار دارد.
مغز انسان در مواجهه با شرایط مبهم 
و تهدیدآمیز، به شــدت شــیفته  «کنترل» 
است. وقتی فرد احساس می کند حوادث 
بزرگــی در جریان اســت ولــی خودش 
توان تأثیرگذاری مســتقیمی بر آنها ندارد، 
دچار درماندگی می شــود. در این حالت، 
مکانیســم دفاعی مغز فعال می شــود و 
تــلاش می کند بــا جمــع آوری اطلاعات 
بیشتر، حس کنترل ازدست رفته را بازسازی 
کند. به همین دلیل است که فرد هر چند 
دقیقه یک  بار به سمت تلفن همراه خود 
می رود؛ نــه لزوما برای کســب اطلاعات 
جدیــد، بلکه به امید یافتــن یک «تأییدیه 
امنیتی» تا کمی از اضطرابش کاسته شود. 
مشکل اینجاست که این آرامش ساختگی 
معمولا چند دقیقه بیشتر دوام نمی آورد؛ 
خبر بعدی، تکذیبیه بعدی یا شایعه بعدی 
دوبــاره ســاختار آرامش ذهــن را ویران 
می کند و فرد را به سمت انتظار و هیجان 
شنیدن اخبار سوق می دهد. این پدیده در 
روان شناسی مدرن به عنوان «مرور مداوم 

اخبار بد» شناخته می شود.
نشــان می دهنــد  ظرفیت  تحقیقات 
سیســتم عصبی ما برای پردازش بحران 
محدود اســت. تفــاوت فاحشــی میان 
کســی که اخبــار را مدیریــت می کند با 
کســی که غــرق در اخبار اســت، وجود 
دارد. نتیجه  زیسته این آماده باش دائمی، 
کورتیزول  هورمون های  بی وقفه  ترشــح 
و آدرنالین اســت که خــود را به صورت 
افزایش ضربــان قلب، انقباض عضلانی، 
بــالا، کاهش  بی خوابــی، تحریک پذیری 
شدید تمرکز و احســاس خستگی مفرط 
مکرر نشان می دهد. متأسفانه در این میان 
کودکان نیز آسیب می بینند . هرچند تصور 
ما این اســت که التهاب و هیجان خود را 
مدیریت و احساسات مان را از آنان پنهان 
می کنیم، اما امروز بــه لطف فناوری، هر 
تلفن همراه به یک اتاق خبر ۲۴ ســاعته 
تبدیل شده است. امروز بحران ها تا عمق 
رختخواب و میز غــذای ما نفوذ کرده اند. 
فرزندی کــه این شــرایط را می بیند، یک 
پیام روشــن و ترســناک دریافت می کند: 
«جهــان ناامن اســت و پناهگاه های من 
(والدینم) خودشــان ترســیده اند». حتی 
اگر ایــن رفتارها را از خود نشــان ندهید، 
اضطراب شــما از طریــق «رفتار»، «لحن 
صدا» و« زبان بدن» قابل مشاهده و درک 
است و کارشناسان پیش بینی کرده اند این 
روند می توانــد اضطراب های مزمن را در 
روان فرزندان نهادینــه کند. باید مدام به 
خود یادآوری کنیم ما ساکنان خاورمیانه 
هستیم و این شرایط را بپذیریم و ناگزیریم 
که زندگــی کنیم، حتــی اگــر توانش را 

نداشته باشیم.
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در دامنه های سوادکوه، میان شیب کوه و ریل و جاده، بنایی خاموش ایستاده 
است. نامش «آرامگاه اخوت» است؛ یادمانی که در ۲۸ آبان ۱۳۱۱، پس از ریزش 
تونل شماره ۶ معدن، به یاد دســت کم ۶۰ کارگر ساخته شد. اما امروز، خودِ بنا 
نیز در حاشــیه مانده است؛ بخشی از محوطه اش زیر ساخت وساز از میان رفته 
و دیوارهایش زیر فشــار زمان و بی توجهی فرسوده شده اند. این فراموشی، فقط 

فراموشی یک اثر تاریخی نیست؛ فراموشی بخشی از حافظه کار است.
از ایــن منظر، آرامگاه اخوت صرفا یک بنای یادبود نیســت؛ این مکان را باید 
به مثابه ســندی دید درباره بدن کارگر، رنج کار  و مناســباتی که در آن  «توسعه» 
با «مرگ» هم نشــین می شــود. برای نزدیک شــدن به این معنا، شــاید ناگزیر از 
پدیدارشناســی معدن باشیم؛ سفری به درون تاریکی سازمان یافته ای که در آن، 

بدن انسان با حد نهایی فرسودگی روبه رو می شود.
معدن، پیش از آنکه یک بخش اقتصادی یا یک منبع اســتخراج باشد، یک 
زیســت جهان اســت. ورود به معدن، ورود به نوعی تاریکی است که نور را به 
چراغ های کلاه محدود می کند. فاصله دیوارها با بدن گاه به چند وجب می رسد 
و راهروها چنان باریک و پیچ درپیچ هســتند که احساس می کنی زمین در حال 
بلعیدن تو است. هوا سنگین است؛ نفس کشیدن در شیفت های طولانی، حتی با 
ماسک، به یک مبارزه خاموش بدل می شود. صداها نیز در این فضا کیفری دیگر 
دارند؛ ضربات پتک، غرش دستگاه ها  و گاه سکوت ناگهانی سنگ. معدنچی در 

میان این همه، باید با نیروی بازو و ابزارهای فلزی، سنگ را عقب براند.
بدن در معدن  به تدریج با فضا یکی می شــود؛ لباس ها سیاه و چرک، پوست 
آغشــته به گرد زغال و دســت هایی که از فشــار ابزارها زبر و ســخت شده اند. 
بااین حال، آنچه بیش از همه معدن را تعریف می کند، حضور دائمی مرگ است. 
مرگ در اینجا نه یک استثنا، بلکه امکانی همیشگی است؛ در سقف تونل که هر 
لحظه ممکن است فرو بریزد، در گازهای انباشته که دیده نمی شوند، در سکوت 
سنگ ها که گاه پیش نشانه فاجعه است. معدنچی با گوش دادن به صداها زندگی 
می کند؛ صدای ترک خوردن ســنگ و صدای افتادن ریزه سنگ ها. نگاهش اغلب 
ناخودآگاه به ســقف دوخته می شود. این همان همزیســتی با اضطراب است؛ 

اضطرابی که نه یک احساس زودگذر، بلکه شرط زیستن در عمق زمین است.

پدیدارشناسی معدن، ما را به سوی پرسشی بنیادی می برد: نسبت انسان با 
تاریکی چیست؟ در فرهنگ مدرن، تاریکی اغلب به مثابه غیاب نور، فقدان دانش  
یا نماد ناشناخته هاســت، اما در معدن، تاریکی سازمان یافته است. این تاریکی 
کاربردی دارد؛ استخراج، تولید و پیشرفت. معدنچی در دل همین تاریکی، ارزشی 
را بیرون می کشــد که در جای دیگر یعنی در روشــنایی سطح زمین، به چرخه 
اقتصاد و صنعت وارد می شود. بااین حال، خودِ او، با بدن خسته و ریه های آکنده 
از غبار، اغلب در تاریکی باقی می ماند. این یکی از عمیق ترین لایه های تراژدی کار 
معدن اســت؛ کسی که روشنایی را از دل زمین بیرون می آورد، خود در روشنایی 

دیده نمی شود.
آرامگاه اخوت، در این معنا، فقط یک یادمان تاریخی برای قربانیان یک حادثه 
نیســت؛ این بنا  نمادی از همین نامرئی شدن است. ۶۰ کارگری که در سال ۱۳۱۱ 
در تونل شــماره ۶ ماندند، فقط بر اثر ریزش نمردند؛ آنان نمایندگان نســلی از 

کارگران بودند که بــا بدن خود، با نفس های کوتاه در تونل های تنگ  و با نیروی 
بــازو، اقتصاد صنعتی ایران را پیش بردند. بااین حال، بنا و یادمان آنان نیز امروز 
در حال فروریختن است؛ بخشی از محوطه آرامگاه با ساخت جاده از میان رفته 
و باقی مانده اش زیر فرسایش زمان و بی توجهی انسانی آسیب دیده است. گویی 

حافظه کار صنعتی در ایران، همچون خود معدن، در تاریکی فرو می رود.
اگر بناهــا حافظه جمعی را حمل می کنند، آرامگاه اخــوت باید یکی از آن 
مکان هایی باشد که به جای ســکوت، از تاریخ کار سخن می گوید؛ اما وضعیت 
کنونی این آرامگاه نشان می دهد که جامعه ما هنوز در بازشناسی رنج کارگران 
ناتمام اســت. فرســایش بنا، فقط فرسایش سنگ و ملات نیســت؛ نشانه ای از 
فرسایش حساسیت عمومی نسبت به کار است. وقتی یادبود کارگران جان باخته 
نیز در حاشــیه بمانــد، چگونه می توان از حفاظت از جان کســانی که امروز در 

اعماق زمین کار می کنند، سخن گفت؟
از این رو، بازخوانی آرامگاه اخوت  بازگشت به پرسشی بنیادی تر است: جامعه 
چگونــه رنج کار را به یاد مــی آورد؟ آیا تنها در آمارهــا و گزارش های صنعتی 
خلاصه می شود  یا در کالبد بناها و در حافظه جمعی جای می گیرد؟ معدنچیان 
ســوادکوه نه تنها در دل زمین کار می کردند، بلکه با مرگ به عنوان همســایه ای 
دائمی زندگی می کردند. آرامگاه اخوت می توانســت مکانی برای یادآوری این 
تجربه باشد؛ جایی که تاریخ کار و بدن های فرسوده در تاریکی معدن به رسمیت 
شناخته شوند. اما وقتی این یادمان نیز به فراموشی سپرده می شود، خطر بزرگ تر 

رخ می دهد: فراموشی خود تجربه زیسته کار.
شاید بازسازی و توجه دوباره به آرامگاه اخوت، فقط مرمت یک بنای فرسوده 
نباشد. شاید این بازسازی، تلاشی است برای بازگرداندن صدای معدنچیانی که در 
عمق زمین کار کردند و بسیاری  از آنها همان جا ماندند. بازسازی این بنا، بازسازی 
حافظه اســت؛ و بازسازی حافظه، نخستین گام برای بازشناسی رنجی است که 
در آمار خلاصه نمی شود، ولی بدون آمار نیز   انکارشدنی نیست. آرامگاه اخوت، 
در چنین خوانشــی، نه نشانه پایان، بلکه نشانه تداوم یک پرسش است: چگونه 
می توان توســعه را از مرگ جدا کرد؟ و چگونه می توان تاریکی معدن را بدون 

فراموش کردن بدن های فرسوده، روشن کرد؟

حافظه در سنگ؛ پدیدارشناسی معدن و آرامگاه اخوت

یک مادر کانادایی در دادگاهی در آمریکا از اوپن ای آی و مدیرعامل 
آن، ســم آلتمن، شــکایت کرد و مدعی شد  چت  جی پی تی دخترش 
را به خودکشی تشویق کرده اســت. این شکایت، جدیدترین مورد از 
مجموعه ای از اتهامات علیه این شــرکت به دلیل عدم رسیدگی به 
مکالمات خطرناک بین کاربران و چت بات این شرکت است. این مادر  
در دادخواستش در دادگاه ایالتی سانفرانسیسکو نوشت: «دخترش، 
آلیس، بیش از ۱۲ بار درباره افکار خودکشی خود به چت جی پی تی 
گفته بود که منجر به مرگش شــد، اما سیستم های ایمنی اوپن ای آی 
هرگز این مکالمات را برای بررســی انسانی علامت گذاری نکردند یا 

آنها را خاتمه ندادند.

رئیس جمهور نیجریه گفت  میزان تلفات ناشــی از شــورش های 
مســلحانه در نیجریه حدود ۸۱ درصد کمتر شده است. تینوبو تأکید 
کرد: «بیش از ۱۳ هزار تروریســت در ســال گذشــته از بین رفته اند». 
با این حال، او مشــخص نکرد  منظور از «ســال گذشــته» دقیقا سال 
۲۰۲۵ است یا بازه ۱۲ ماه اخیر. تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار فرد مسلح و 
اعضای خانواده های آنان در چارچوب طرح موسوم به «گذرگاه امن»، 
سلاح های خود را زمین گذاشــته و خود را تسلیم کرده اند. این طرح 
از ســوی دولت نیجریه با هدف بازگرداندن اعضای گروه های مسلح 
به زندگی عادی و کاهش چرخه خشــونت اجرا می شــود و شــامل 

برنامه های خلع سلاح، بازپروری و ادغام مجدد در جامعه است.

ارگان رســمی فدراســیون سراســری اتحادیه های کارگری چین  از 
نهادهــای دولتی خواســت تا در برابر تهدیدهــای جدید علیه حقوق 
کارکنان، واکنشــی فعال نشــان دهند. برآوردها در چین نشان می دهد 
 گسترش تدریجی اما فراگیر هوش مصنوعی در نهایت می تواند حدود 
۷۰ میلیون شغل را در چین تحت تأثیر قرار داده و جایگزین کند. استفاده 
گسترده از ابزارهای هوش مصنوعی در سراسر جهان، چالشی ویژه برای 
چین ایجاد کرده اســت ؛ زیرا اشــتغال در آن موضوعی حساس از نظر 
سیاسی محسوب می شود و حفظ ثبات اجتماعی از اولویت های اصلی 
رهبران آن اســت. در همین حال، شواهد نشان می دهد  این فناوری در 

کشورهایی مانند آمریکا نیز به حذف گسترده مشاغل منجر شده است.

۷۰ میلیون۱۲۴ هزاریک
نفرمسلحمادر

نشانه خوانی

مقامــات عالی رتبه  کشــوری به طور مرتــب به موضوع بهینه ســازی 
مصرف انرژی کشــور اشــاره دارند. واقعیت آن اســت که ما حتی پیش از 
جنگ با ناترازی انرژی مواجه بودیم و بخشــی از آن ناشــی از سیاست ها و 
مســیرهای اشتباه گذشته بود. اکنون خســارات جنگ نیز به آن اضافه شده 
و حجم ناترازی را گســترده تر کرده است. در مقطع کنونی موضوع بنزین در 
صدر توجهات است. به زودی فصل مســافرت ها آغاز می شود. دولت قول 
داده از طریق بازگرداندن ظرفیت های آســیب دیده و توسعه پالایشگاه های 
کوچک، تولید را افزایش دهد اما این اقدامات در کوتاه مدت و تا پایان امسال 
به طــور کامل اثرگذار نخواهد بود. به عبــارت دیگر، ناترازی بنزین همچنان 
وجود خواهد داشــت. معمــولا داده های دقیق تولیــد و مصرف بنزین در 
زمره  آمارهای محرمانه محســوب می شود ولی معاون رئیس جمهور گفته 
مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، درحالی که 
تولیــد ما پیش از جنگ حــدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ 
میلیون لیتر واردات انجام می دادیم. او خواســتار این شــده که همه با هم 
پیمان ببندیم که مصرف انرژی کشــور را برمبنای همین حدود صد میلیون 
لیتر تولید روزانه تنظیم کنیم. از دهه های گذشــته، کشورمان مشکل تأمین 
بنزین را داشت و میلیاردها دلار واردات بنزین انجام می شد. در حوالی سال 
۱۳۹۷ پالایشــگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی و کشور نه تنها از بند واردات 
فرآورده رها شد، بلکه میزانی نیز صادرات فرآورده انجام می گرفت. اندکی 
بعد با پاندمی کرونا، میزان این صادرات بسیار چشمگیرتر شد. در همان زمان 
برخی دلسوزان معتقد بودند اکنون که فشار روانی رهایی از واردات فراورده 
برداشته شده، فرصت مناسبی است تا اقدامات اساسی تر برای رفع مشکل 
ناترازی بنزین و گازوئیل در دســتور کار قرار گیرد. اما شدت شعف به گونه ای 
بود که همه مشغول پایکوبی شدند و باز هم فرصت مناسب از دست رفت. 
در آن مقطع بحث بر سر این بود که راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج  فارس 
صرفا مدت اندکی می تواند واردات فرآورده را بلاموضوع کند و اگر اوضاع به 

همین شکل پیش برود، قطعا بعد از دو، سه سال مجددا ناترازی بازمی گردد. 
به دلایل متعدد اما هیچ گاه این امکان پدید نیامد که به قضیه  ناترازی بنزین 
به شکل ریشه ای پرداخته شــود. نگاه ها در آن زمان بر این بود که با توسل 
به افزایش تولید می توان به جنگ ناترازی رفت. اما عده ای بر این باور بودند 
افزایــش تولید می تواند آثار ناترازی را صرفــا کم رنگ تر کند و باید به دنبال 
راه هــای دیگری برای رفع معضل ناترازی بــود. بعد از رفع تهدید کرونا، به 
یکباره میزان مصرف فــرآورده روند صعوی پیدا کــرد و به تدریج صادرات 
متوقف شــد و تمامی تولیدات پالایشگاه های ۱۰گانه کشور متوجه رفع نیاز 
داخلی شد. چهره  ناترازی از دور هویدا شد و متعاقب آن نیز در اندک زمانی 
خود را تحمیل و تثبیت کرد. به عبارت دیگر نه تنها هیچ درآمدی از صادرات 
فرآورده نداشتیم، بلکه باید از بودجه  عمومی دولت برای تأمین بنزین کشور 
برمی داشتیم. دوباره کشور به چرخه  ناموازنه تولید و مصرف وارد شده بود. 
هرچه تولید می شــد به مصرف داخل می رســید و باز هم کم می آمد. این 
چرخه اما سر بازایستادن نداشت. هیچ نقطه سربه سر در کار نبود که بتوان 
در آنجا به تعــادل تولید و مصرف فکر کرد. برخی همواره بر این باورند که 
باید همواره و تحت هر شــرایطی میزان تولید فرآورده بیشتر و بیشتر شود. 
اما بر فرض که همین حالا یک پالایشــگاه در حد و اندازه پالایشــگاه آبادان 
از آســمان نازل شود، در این صورت هرچند می توان سال جاری را پشت سر 

گذاشــت اما مجددا در ســال آینده ناترازی دوباره برمی گردد و با مرور زمان 
نیز توســعه پیدا خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان می دهد از طریق افزایش 
تولید فرآورده نمی توان ناترازی را به ســامان رساند. نباید یک معضل بزرگ 
را بــه صورت قالبی و با انگاره هــای پیش فرضی و با حداقل ابعاد آن مورد 
ملاحظه قرار داد. ناترازی بنزین هرگز زاییده  یک، دو یا چند مؤلفه نیســت و 
لذا راهکار مقابله با آن را نیز نباید به همین صورت حداقلی، فنی، مقداری و 
کمّی قلمداد کرد. به عنوان نمونه، وقتی شرکت های خودروسازی طرح های 
فــروش خود را عرضــه می کنند، بلافاصله در کســری از ســاعت تمامی 
خودروهای آنها تا آخرین دستگاه فروخته می شود؛ آن هم خودروهایی که 
فاصله  معنی داری با اســتانداردهای مطلوب مصرف سوخت دارند. مدت 
زیادی طول نمی کشد که این خودروها به جمع خودروهایی می پیوندند که 
در پمپ  بنزین ها برای دریافت سوخت مراجعه کرده اند. اکنون در افواه عام 
و از نظر مردم، این وزارت نفت اســت که باید فکری به حال تأمین سوخت 
این همه ماشــین غیراســتاندارد (به لحاظ مصرف ســوخت) کند. وزارت 
نفت وظیفه دارد ســوخت موردنظر کشــور را تأمین و تولید کند، اما با این 
صنعت خودروســازی داخلی، چرخه  موازنه تولید و مصرف هرگز به نقطه 
تعادلی نخواهد رسید. ای کاش معیارهایی وجود داشت که با استناد به آنها 
می شد کارایی دستگاه های اجرائی را اندازه گیری کرد. آن که به آمار تولیدش 
افتخار می کند و سال هاســت انواع و اقســام رانت ها، مجوزها، تصمیم ها، 
بخش نامه ها، دستورالعمل ها و بندهای کوچک و بزرگ قوانین را به خدمت 
خود درآورده تا مگر هیچ خودروی اســتانداردی وارد کشور نشود، در مقام 
قهرمان صنعت و اشتغال این کشور ظاهر می شود و آن که با تمام وجود در 
سخت ترین شرایط تلاش می کند هیچ خودرویی بدون سوخت نماند و در این 
شرایط تحریمی و مضایق مالی و اقتصادی و کمبود منابع و سرمایه گذاری، 
همچنان مقصر اصلی کسری سوخت و فراورده معرفی شده و همگان از او 

انتظار دارند فکری به حال کاهش مصرف داشته باشد .

مقصر ناموازنه  تولید و  مصرف بنزین چه کسی است؟

آسانسور؛ فضای سکوت جمعی

آسانســور  هرچند فضای گذر موقتــی، اما تعامل 
درون آن اجباری است. همسایه ها و همکاران در 
آن به یکدیگر ســلام می کنند و احتمالا غریبه ها را برانداز 
می کنند. آسانســور، مکان کار و مکان زندگی نیست، یک 
نامکان گذراست؛ جایی شبیه به راهرو، راه پله  یا حتی اتاق 
 (Grey’s Anatomy) انتظــار . در ســریال آناتومی گــری
آسانســور، به عنــوان جداکننده روایــات معمول زندگی 
نمایش داده می شــود؛ جایــی که امکان مکــث کوتاه، 
اعترافــات دونفره یــا چندنفره  و در نهایت فشرده شــدن 
احساســات فراهم می شــود. گویی در آسانســور روابط 
انسانی در تعلیق قرار می گیرند و تنش ها و تصمیم های 
عاطفــی، در زمانی کوتاه بازنمایی می شــود. آسانســور، 
فضایی اســت که افراد به ناچــار در کنار یکدیگر حضور 
فیزیکی پیدا می کنند؛ از این رو تعامل اجتماعی به حداقل 
می رسد. به صورت معمول امکان آنتن دهی تلفن همراه 
هــم وجود نــدارد و در یک توافق نانوشــته، ســکوت  یا 
گفت وگوهای محدود، چیزی شبیه به پرسش از اینکه به 
کدام طبقه می روید، شــکل می دهد. با شــتاب فناوری، 
شــتاب دگرگونی هــای اجتماعی و شــتاب ریتم زندگی 
روزمره، جهان سریع تر نشده، بلکه با فشرده شدن تجربه 
زمان، افزایش مدام فشــار برای صرفه جویی در تعامل و 
نوعی اقتصاد فردی توجه  روبه رو هستیم. آسانسور در این 
نگره، یک وقفه فشرده شده در جریان شتاب گرفته زندگی 
است. فردی که وارد آسانسور می شود، در موقعیتی قرار 
می گیرد که حرکت متوقف شــده، اما زمان در حال گذار 
است. یعنی در دل ریتم سریع زندگی، تعلیقی کوتاه مدت 
شــکل گرفته اســت. تعلیقی که بر خلاف ظاهر بســیار 
ساده اش، با خود نظم اجتماعی سکوت جمعی را همراه 
دارد. آنچــه را اروینگ گافمن ۵۰ ســال پیش بی توجهی 
مدنی نامیــد، با فراتررفتــن از مدیریت نــگاه و حاکی از 
اقتصادی شــدن توجه در شــتاب یافتن زندگی اجتماعی، 
سکوت جمعی می نامم. با تکیه به نگاه هارتموت رُزا که 
معتقد است افراد در شتاب زندگی، در تعاملات کم بازده 
سرمایه گذاری نمی کنند، در نتیجه در فضایی که ماهیت 
آن گذرا و ناگزیری است، با حداقل تعامل روبه رو هستیم: 
«آنچه را نپاید، دلبســتگی نشــاید ». همراهی اجباری و 
ناهماهنگی زمانی، امکان ایجاد رابطه پایدار را به حداقل 
ممکن می رساند. سکوت جمعی آسانسور، خلأ ارتباطی 
نیست، بلکه مدیریت فشار زمان و انرژی اجتماعی است. 
گویی افراد در آن در حال ســازگاری با شــتاب هســتند. 
نگاه های دزدیده و کوتاه، تمرکز بر نمایشــگر نشان دهنده 
طبقه و چشم دوختن به دکمه ها، همه در عین اجتناب از 
گفت وگوهای غیرضروری و نشانه ای برای سازگاری است 
که گفته شد. انسان شهری، حتی در این لحظات توقف و 
تعلیق، تلاش می کند تا منطق شتاب را درونی کند. البته 
سکوت با منشأ شتاب زندگی شــهری با سکوت ناشی از 
ادب اداری یا ســنتی تفــاوت دارد. در برخــی مکان ها، 
فرهنگ ها یا موقعیت ها، سکوت نوعی احترام به دیگری 
تلقی می شــود. از این جهت با زمان صرفه جویی شــده 
روبه رو نیســتیم. در آسانســور گاهی نیز با گفت وگوهای 

کوتاه پرمعنا روبه روییم:
 آسانسور بیمارستان: کمک اضطراری به بیماران در 

حمل برانکارد یا نشان دادن طبقه ای برای بیمار
 آسانسور دانشگاه: شوخی های زودگذر یا هماهنگی 

برای پیاده شدن
 آسانســور اداری: با گفتن خسته نباشید و روز خوبی 

داشته باشید
این قبیل گفت وگوها هم نقض قاعده سکوت جمعی 
نیســتند، بلکه نشــانگر نوعی تعامل کم هزینه و پربازده 
هســتند که در منطق اقتصاد توجه  قابل تحلیل اســت. 
آسانسور به معنای مطلق سکوت  یا ممنوعیت گفت وگو 
نیســت، بلکه نشانگر فشردگی و موقتی بودن نوع تعامل 
اجتماعی و انســانی است. سوژه شــهر مدرن، در فضای 
گــذار عمودی، نوع خاصی از تجربه زمان با ویژگی کوتاه، 
بســته و غیرقابل امتــداد را تجربه می کنــد. در جامعه 
شــتاب گرفته، منطق توقف ها از منطق ســرعت ها جدا 
نیست  و به شتاب فشرده و مدیریت شده  بازتولید می شود.
در میکرو صحنه جامعه شــتاب زده، سکوت جمعی  
نشانه فقدان ارتباط نیست؛ نتیجه اقتصادی شدن توجه  و 
فشرده شدن زمان اجتماعی است. سکوت جمعی داخل 
آسانسور، یکی از اشکال ظهور شتاب اجتماعی است که 

حتی در توقف، خود را بازتولید می کند.

یادداشت

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

جامعه شناس و پژوهشگر افکار عمومی
معمار و پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگیمحمد آقاسی

علی بزم آمون 

نمایی از «آرامگاه اخوت» در سوادکوه، یادمان کارگران جان باخته در ریزش تونل شماره ۶ معدن 
(۲۸ آبان ۱۳۱۱)/ منبع: خبرگزاری عصر ایران، سال ۱۳۹۶


